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Abstract 

The victory of the School of Ijtihād over the Akhbārīs school is above all influenced by the scholarly power, eloquence, 

and mentorship of Vaḥīd Bihbahānī.  The type of Ijtihād formulated by him was never a continuation of Muḥaqiq 

Ardibīlī’s thought pattern, but rather accompanied by developments in the acceptance of repots. In facing the Akhbārīs, 
he acknowledged Ijtihād as an offspring of the needs of the scholarly community, putting emphasis on the credibility of 

Imāmī books instead of the apparent reliability of narrational sources. The main question of this research is to recognize 

Vaḥīd Bihbahānī ‘s main criteria in dealing with Ḥadīth, and to investigate how he formulated his approach. The theory 

of Blocking (ʾInsidād) was his most important tool in expanding the scope of accepting reports. Based on this theory, he 

would justify the authority of reliable, good, and strong reports as well as that of authentic news. Similarly, he would 

even consider suspicion enough to prove the reliability of the narrator. Later experts did not approve of this theory. 

Another important tool employed by Vaḥīd Bihbahānī in expanding the scope of accepting narrations was to 

compensate for the weakness of the document through the actions of Aṣḥāb (companions). Therefore, by proposing the 

theory of ʾInibār, he considered only weak non-compelled reports as invalid among the four categories of Ḥadīth 

(authentic, good, reliable, and weak).  
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 چکیده
هدانی گری، بیش از هر چیز، متأثر از قدرر  علیدی و خبابد  و شداگردپروری وبیدر بهبپیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری

ا  هیدراه در پدییر  رواید ریزی کرد، هرگز ادامۀ الگوی فکری محقق اردبیلی نبود؛ بلک  بدا ووسد  رحاست. اجتهادی ک  وی ط
م لدومبدر  جدای وأکیدرگری، اجتهاد را ک  زاییرۀ نیاز جام ۀ علیی بود، ب  رسدییت شدناخت و بد بود. وی در مواجه  با اخباری

سدت کد  اپرسش اصلی این پدووهش ایدن  مصنفا  امامی  وأکیر کرد. الإعتباربودن روایا م لومالصروربودن مصادر روایی، بر 
ودرین د، مهمورین مبانی وبیر بهبهانی در مواجه  با بریث چ  بوده و چگون  ب  رویکرد خود دست یافت  است؟ نظریۀ انسرامهم

وی را ار موثدق و بسدن و قداساس، علاوه بر خبر صحیح، بجیدت اخبدابزار وی در گستر  دایرۀ پییر  اخبار بوده است؛ براین
ز وی مواجد  او برای اثبا  وثاقت راوی، ظن را، هرچنر ض یف، کافی دانست  است. این نظری ، بدا اسدتقبام متدأخران  ووجی  کرده

نشر. دیگر ابزار مهم وبیر بهبهانی برای گستر  دایرۀ پدییر  روایدا ، جبدران ضد ف سدنر بدا عید، اصدحاا، بدوده اسدت. 
، موثق و ض یف( فقد  روایدا  ضد یف با طرح نظریۀ انجبار، از میان اقسام چهارگانۀ ابادیث )صحیح، بسنورویب، وی اینب 

 غیرمنجبر را بجت نرانست  است.
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 مقدمه
« استاد ک،»(، م روف ب  وبیر بهبهانی، مشهور ب  و 1205)م محیراکی، وبیر بهبهانیمحیرباقربن

د و ( بهره بدروافیهشارح ) سیر صررالرین رضوی قیی، از محضر استادی هیچون «استاد الکّ، فی الک،»و 
)مؤلدف  ابدوعلی بدایری)بحرال لدوم(،  سیرمحیرمهری طباطبایی، ملامهری نراقیشاگردان بزرگی، مث، 

(، الغطاا کاشا ) شدیخ ج فدر نجفدی(، مفتاا  الرااما )مؤلدف  سیرمحیرجواد عاملی(، منتهی المقال
 شیخ اسرالل  کاظیی(، ریاض المسائل)مؤلف  میرسیرعلی طباطبایی(، قوانین)مؤلف  میرزاابوالقاسم قیی

( و... را هدایا  المستاشادین)مؤلدف  شیخ محیروقی اصدفهانی، ملاابیر نراقی(، مَقابِس الأنوار)مؤلف 
ها از این قبید، ریث نوشت ک  برخی از آند جلر کتاا در فق ، اصوم، رجام و بوربیت کرد و بیش از هفتا

، «رسااله اجتتهااو و الأاراار»، «حاشیه باا مادار »، «الفوائد الحائایه»، «شا  مفاتیح الشاایع»است: 
یه باا حاش»، «تعلیقات با رتال میازا محمد استاآباوى»، «الفوائد الاتالی »، «اى ور ترا و ااتیاررساله»

 1و... .« اى ور اصل باائترساله»، «اى ور حجیت استصحابرساله»، «مسالک
گری را بایر در ویوگی شخصیتیِ وبیر بهبهدانی ورین عوام، ابیای اجتهاد و افوم اخباریازجیل  مهم

وجو کرد. اهییت شخصیت وی، یکی در این است ک  شاگردان بسیار مبرّز با ذوق فقاهت و اجتهداد جست
انر و ای پیگیر کرد بدا گدروه اخباریدان کد  در آن زمدان نفدوذ زیدادی داشدت بیت کرد و دیگر اینک ، مبارزهور

وبیدر  2اوسدت. ها داد و پیروزی مجتهران بر اخباریان وا بر زیادی مدریون زبیدا شکست سختی ب  آن
را از درس آندان بهبهانی از بهبهان ب  نجف هجر  کرد و ب  درس اساویر نجف باضدر شدر و چدون خدود 

نیاز دیر، ب  کربلا رفت ک  در آن زمان مرکز اخباریان بود و چنر روزی در درس صابب بدرایق باضدر بی
شر. روزی در صحن مبهر ایستاد و در جیع علیا و فضلا اظهار داشت ک  اگر شیخ یوسف بحراندی چندر 

اهم داشت. چون این خبر ب  شیخ روز کرسی درس خود را در اختیار من قرار دهر، بجت خودم را بیان خو
یوسف بحرانی رسیر، پیشنهاد وبیر بهبهانی را پدییرفت. سد  روز وبیدر بهبهدانی بد  درس ادامد  داد کد  

گردان شره و بد  شدیوۀ اجتهداد روی گری رویدرنتیجۀ آن، دوسومِ شاگردان شیخ یوسف بحرانی، از اخباری
الغباء در مقابلۀ ونری بدا ها و خصوصاً شیخ ج فر کاشفو بتی پس از وبیر بهبهانی نیز هیین 3«آوردنر.

                                                 
 .2/172، طرقات اعلام الشیعه. آقابزرگ طهرانی، 1
 .20/37، آثارمجموعه . مبهری، 2
(، میدرزای قیدی، سدیرعلی طباطبدایی منتهای المقاالهایی، مث، ابوعلی بایری )صدابب یتووان از شخص. در این زمین ، می2/85، تنقیح المقال. مامقانی، 3

 (، علام  سیرمحیرمهری بحرال لوم، ملاابیر نراقی و بسیاری از برجستگان دیگر از شاگردان او یاد کرد کد  ب درها بدا ظهدور و ورودریاض المسائل)صابب 
 (.31، فقه و فقهاى امامیهرویرنر )ربانی، وبیر بهبهانی ب  بوزهٔ کربلا ب  بلقٔ  درس او گ
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و اخباری قلیراد کرد ک  سدرانجام بدا پیدروزی  ووان این دوره را اوج نزاع اصولیک  می 4اخباریان قرار گرفتنر
 های شی ی رانر. ای و پیرامونی بوزهمبلق اصولیان بر اخباریان پایان پییرفت و اخباریان را ب  مناطق باشی 

دانیم، اخباریان از میان ادلۀ چهارگانۀ اسدتبا  ابکدام، بدر روی بجیدت سدنت پدای طور ک  میانیه
کننر )اگرچد  اخباریدان در ایدن فشارنر و دیگر ادل  )بجیت ظواهر کتاا، اجیاع و عق،( را وخبئ  میمی

ند ، بد  هدر چهدار زمیزمین  با هم اختلافاوی نیز دارنر ک  اینجا مح، بحث از آن نیست(. وبیربهبهانی در 
 آرای اخباریان بیل  کرد و دیرگاه آنان را وصحیح یا و ری، کرد: 

، بد  دفداع از بجیدت «الاسائل الأصاولی »وبیربهبهانی در فص، پنجم أ. لزوم اجتهاد و عی، ب  ظن: 
 7ادلۀ اخباریان را نیز وخبئ  کرده است. 6و ضین برشیردن علوم مورد نیاز مجتهر، 5اجتهاد پرداخت 

گویدر: ایدن در بجیدت قدرآن میا. بجیت ظواهر قرآن: بهبهانی، با انتقاد از اعتقاد اخباریان ب  عرم
غایت غرابت است، زیرا بجت، قوم خراست؛ اما قوم رسوم)ص( و ایی )ع( از جهدت کاشدفیت از قدوم 

ند  الهی در ابکام شرعی بجت است، پس دلیلی بر ووقف در بجیت قوم خدرا وجدود ندرارد. پدس چگو
اندر ردهانر، بام اینک  آنان)ع( مکرراً وصدریح کبجیت آن امر کردهاطاعت قوم خرا و عرمایی )ع( ب  عرم

زده شود و نیز پیامبر)ص( در بریث ثقلین، کتاا و عتدر  را ک  اگر بریثشان موافق قرآن نباشر، بایر کنار 
عصار و امصار ب  قرآن اسدترلم و ویسد  وا روز قیامت بر ما بجت قرار داده است و فقهای شی   نیز در ا

 8کردنر.می
وصریح بهبهانی، نزاعی بین شی   در بجیت اجیاع وجدود ندرارد، بلکد  امکدان ب  9ج. بجیت اجیاع:

نزاع نیست؛ زیرا اجیاع، کاشف از قوم م صوم)ع( است، پس آن، طریقِ ب  بجت )مثد، خبدر( و طریقدی 
وی، بد  بیدان مؤیدرا   11ده اسدت.کار بجیت اجیداع را نیدز رد کدرو ادعای اخباریان دربارۀ ان 10قب ی است

گویر: ایدن مدوارد، بسدیار نادرندر و و دربارۀ اختلال  در اجیاع منقوم نیز می 12بقانیت اجیاع نیز پرداخت 
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و سپس وی بد  دفداع از  13چنین اختلافاوی در بین لغویان، در نق، روایت، در ادعای وواور و... نیز وجود دارد
 14پردازد.ت اجیاع منقوم ب  خبر وابر میبجی

 ود. بجیت خبر وابر: در این مقال  س ی شره است وا آرای وبیدر بهبهدانی در مواجهد  بدا روایدا  
  و نقدش رغم جایگاه وبیدر بهبهدانی در فقد  شدی شره ازسوی ایشان وبیین شود. البت  ب الگوی فکری ارای 

ع ک  رویکرد ایشدان را ب  سیبرهٔ این مکتب، اثری مستق، و جام دنداگری و پایانپررنگ وی در نقر اخباری
ا باجهٔ  وی در مواجه  با اخبار آباد ورسیم کنر، نوشت  نشره است؛ لیا در این اثر س ی شره است وا نوع مو

واجه  با خبر وابر وبیین شود و نشان داده شود ک  چ  مقرار وی، س ی بر بازطرابی نظریٔ  مکتب بل  در م
ودوان دیگر، بهترین جایی کد  میرای  داده است. ازسویهای ابتکاری از خود انت داشت  و چ  میزان نظری س

بیر وهای اصولیان ب  اخباریان در باا نوع مواجهٔ  آنان با روایا  مصنفا  امامی  را مشاهره کرد، آثار نقر
های وی نسبت ب  الگوی مکتدب نقر ینورصور  مختصر، مهمبهبهانی است و ب  هیین دلی، در این اثر ب 

شدود کد  چدرا گری در مواجه  با روایا  ارای  شره است و در انتها، ب  وحلی، این امدر پرداختد  میاخباری
یگر، رویکدردی را دپردازد و ازسویسو، ب  نقر نظریٔ  اخباریان در مواجه  با سنت می وبیر بهبهانی از ی 

 ارد؟! اعتبار قب ی روایا  مصنفا  امامی  نر ای جزگیرد ک  ثیرهدر پیش می
 
 انسداد ۀریزی نظریوحید بهبهانی و طرح .1

محیرامین استرآبادی در وبیین انریشٔ  خود، ی  مرعای صواا داشت و آن بازگشت ب  سدنت محکید  
کیر بر یقینی بهبهدانی  الصروربودنِ مصادر روایدی بدود. وبیدربود؛ اما اشتباه استرآبادی در نفی اجتهاد و وأ

های مرم فکری استرآبادی را رفع کنر. ب  ایدن منظدور، وی ها و کاستیس ی کرد مرلی را ارای  دهر ک  خلأ
کیدر بدر اجتهاد ک  زاییرهٔ نیاز جام دٔ  علیدی بدود را بد  رسدییت شدناخت و از طدرف دیگدر ، بد  جدای وأ

رسیر(، س ی کرد وا مرلی را ارای  می الصروربودنِ مصادر روایی )ک  بسیار ب یر و خلاف واقع ب  نظریقینی
رو، س ی کرد ودا بدا بودنِ روایا  مصنفا  امامی  باشر و ازاینالحجی الإعتبار و م لومکنر ک  ثیرهٔ آن یقینی

گون ، هدر وکی  بر عق، و وبیین نظریٔ  انسراد، بجیت عی، ب  ظنون و بلک  ظنون ض یف را ثابت کنر و این
و در آرای رجالی خود نیدز بد  هیدین طریدق  15دانرمی وثوق ب  خبر داشت  باشر، م تبرعاملی را ک  نقشی در 
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 16کنر.عی، می
عقیدرهٔ ورین مبنای وبیر بهبهانی بر دفاع از اجتهاد و عی، ب  ظن، انسراد باا علم است. ب باری، مهم

بندای در وییّدز اقسدام  دلی، انسراد طریق علم، بنای در نفس ابکام، بدر ظدن اسدت،گون  ک  ب هیان»وی، 
مرار در و ری، نیز بدر ظندون »و هیچنین  17«بریث نیز بر ظن است و دلی، در هیگی، یکسان و یکی است.

ظهور مجتهر است، زیرا میهب قرما در عرالت مشخص نیست ک  آیا آن ملک  است یا بُسن ظاهر یا عرم
قدر اسدت در غیدر ایدن م ت چراکد رد؛ یشکافی می نیز را بتی وی برای اثبا  وثاقت، ظن ض یف 18«فسق.

 19.خواهر شر سر باا وکلیف،صور ، 
ظن بجت نیست و عی، ب  آن برام است، مگر ظن مجتهر، ب ر از اسدتفرا  وسدع »عقیرهٔ بهبهانی ب 

ور از آن است و ب  صواا سزاوارور است و آنچ  کد  ندزد وی اظهدر اسدت، هیدان در وحصی، آنچ  ک  قوی
غالب طُرق م رفت ابکام در امثام زمان مدا ظنّدی هسدتنر؛ زیدرا »کنر: نیز وصریح می و 20«اللّ  است.بکم

ها، اگر بجت باشنر، قب اً ظنی هسدتنر و ویامی اصوم، مث، اص، برایت یا ووقف یا استصحاا و نظایر آن
بکدام الرلل  است. اما خبر ک  عامد، عیدرهٔ ثبدو  اهیچنین اجیاع منقوم ب  خبر وابر و کتاا نیز ظنی

 21الرلل  است.السنر و ظنیاست، ظنی
کندر: گوند  اسدترلم میاستاد ک،، برای اثبا  بجیت عی، ب  ظن، با ویس  ب  انسراد باا علم ایدن

عن  است. بنابراین، بایر دلیلی علیی بر بجیدت امثدام نفس  بجت نیست، بلک  عی، ب  آن منهیظن فی»
یابیم، ال اینک  ب  بقای وکالیف شت  باشر و دلیلی علیی را نییها وجود دااین ظنون و رخصت ویس  ب  آن

آیر و ابکام شرعی یقین داریم؛ پس اگر باا علم ب  ابکام شرعی مسرود باشر، جواز عی، ب  ظن لزم می
آیدر و ویدامی وال وکلیف ب  ما ل یباق یا برج یا اروفاع وکالیف و ابکامی ک  یقیناً باقی هسدتنر، لزم می

شود ک  در این هنگام، شدارع، عدیر مدا را در عید، بد  ظدن قبدوم ها قب اً باط، هستنر. پس دانست  مینای
کنر و ب  آن راضی است و جواز عی، ب  ظن در ایدن هنگدام، اجیداعی و بدریهی دیدن اسدت و وتبدع در می

مسئل  بایر دربدارهٔ چیدزی  کنر؛ بنابراین، در هرابادیث و ملابظٔ  طریقٔ  شارع در ابکام نیز آن را وأییر می
وجو کرد، پس اگر علم باص، شر کد  مبلدوا ک  دخلی در وثوق و منع از وثوق دارد، در بر ووان جست
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دانیم ک  باا علم در این مسئل  مسرود است و بدر مدا جدایز اسدت کد  در آن بد  ظدن عید، است وال می
 22«کنیم.

وبیر بهبهانی بر بجیدت ظدن مبلدق )ظدن  ،1205از سیر صررالرین نیز نق، شره است ک  در سام 
-و بدراین 24داندردلی، هیین اعتقاد ب  انسراد، بجیت ظدن مجتهدر را لبدرّ مند  میو ب  23بود انسرادی( مصرّ 

اساس، علاوه بر خبر موثق، بجیت اخبار بسن و قوی را ووجی  کرده است. او اگرچ  عرالت راوی را شر  
کنر و برای اثبا  آن نیز ظن )هدر چندر ضد یف( را ادم وثاقت م نا می، اما درنهایت، آن را م دانست  است

 25شیرد؛ زیرا در غیر این صور ، باا وکلیف بست  خواهر شر.کافی می
شود ک  هیٔ  فقهای متقرم و اکثر متأخرانی ک  قای، ب  بجیت خبر وابر هسدتنر، استاد ک،، مرعی می

ک  در غیر این صور ، باا اثبا  فق  نظر دارنر؛ چرااوفاقِ  واسبٔ  شهر  و امثام آنبر جبران ض ف خبر ب 
و در ایدن  26درصر فق ، بریث صحیح وارد شدره اسدتکلی بست  خواهر شر؛ زیرا شکی نیست ک  در ی  ب 

بدودن خبدر غیرصدحیح، بداا ک  با انکار بجت 27کنرزمین  از صابب مرارک و هیفکرانش بسیار انتقاد می
را از عوامد، وقویدت و  الفقیهو  الرافیبا چنین رویکردی است ک  او وجود روایتی در  28انر.ثبو  فق  را بست 

 29جبران ض ف سنر آن دانست  است.
آنگاه، بجیدت ها را از میران خارج کنر و اما وبیر بهبهانی اگرچ  ووانست با مرم فکری خود اخباری

یق دست نیافت ک  نظریٔ  ابتکاری خود این ووفاما ب  الجیل  وثبیت کنر، خبر وابر ظنی را در علم اصوم فی
)اثبا  بجیت اخبار آباد از طریق اثبا  بجیت ظن مبلق( را در درون جام دٔ  علیدیِ شدی ی نهادیند  و 

هدایا  »وثبیت کنر و این نظری  فق  ووس  وبیر بهبهانی و برخی شاگردانش وبلیغ و ورویج شدر. صدابب 
نظریدٔ  مختدار گروهدی از »گویر: بهبهانی است، در این زمین  می ک  خود از شاگردان وبیر« المستاشدین

افاض، عصر، بجیت ظن مبلق اسدت، مگدر ظندی کد  بدا دلید، خدارج شدره اسدت. محقدق بهبهدانی و 
شاگردانش، صابب ریاض )سیرعلی طباطبدایی(، شدارح وافید  )سیرصدرر( و صدابب قدوانین )میدرزای 

یابیم ک  صرابتاً قای، بد  ا در میان پیشینیان این چنر نفر، کسی را نییقیی(، در زمرهٔ این افراد قرار دارنر و م
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 30«این مبلب باشر.
های این نظری  ب  آثار پیشدینیان نسدبت داده شدود و بتدی میدرزای هیچنین گاه ولا  شره است وا رگ 

، ایدن شیرد. وی پس از بحث از ادلٔ  بجیت سنت و خبر وابدرقیی، بجیت ظن را قوم اشهر و اظهر می
دلیلی است بر جواز عی، مجتهدر بد  ظدن،  این ادل ، بقیقتاً »گویر: دانر و میادل  را ادلٔ  بجیت ظن می

ک  جز عی، ب  یقین یا  مگر آن ظنی ک  دلی، خاصی آن را خارج کرده باشر. در مقاب،، دیرگاه کسانی است 
نخسدت  داننر. از این دو دیرگاه، دیرگاهظنی را ک  رخصت از نابیٔ  شارع در آن ثابت شره است، جایز نیی

رو ازیدن 31«شدود نیدز هیدین اسدت؛ور است و آنچ  از شیوهٔ فقیهان آشدکار میمشهورور و آشکارور و پییرفت 
شره ازسوی قرما، صرفاً ظن خاص )ظن باص، از خبدر ثقد ( را در بدر میرزای قیی قای، است ک  ادلٔ  ارای 

شود. اما مخالفان این رویکرد م تقرنر ک  در میان متقدرمان، کسدی می گیرد، بلک  ظن مبلق را شام،نیی
و انتساا این رویکرد ب  کسانی مث، شهیر اوم، علام ، صدابب م دالم  32صرابت قای، ب  این نظری  نشرهب 

خدلاف کننر و بتی برخی ب ها ب  شهر  اعتنا نییروست ک  برخی از آنروست و ازاینو... با اشکام روب 
کنر ک  آن هم از قبی، انضیام مؤیدر بد  دلید، کننر و شهیر نیز بسیار کم ب  شهر  استناد میمیوصریح  آن

 33است.
 

 الصدوربودن روایات امامیه. وحید بهبهانی و نقد ادعای اخباریان دالّ بر قطعی2

ها را نقر آن رده ووبیر بهبهانی در آثار خود، ادلٔ  اخباریان دام بر قب یت روایا  مصنفا  امامی  را آو
 ست: های وبیر بهبهانی از این قرار اورین نقرکرده است. مهم

وبیر بهبهانی با نق، دیرگاه محیرامین استرآبادی آورنبودن روایات امامیه: أ. محفوف به قراین علم
بکدم، دلید، هیدین اندر و بد اخباریان، از علیای امامی  ب  قب یت ابادیث امامی  بکدم کرده»گویر: می

آوربدودن و سدپس، بهبهدانی ادعدای محفدوف بد  قدراین علم 34«اندر.د در مسای، فقهی را وحدریم کردهاجتها
و دربارهٔ این ادعا ک  روایا  مصدنفا  امامید   35دانرروایا  امامی  را صرفاً ادعایی خالی از شاهر و مؤیر می

ما اثدری دامّ بدر صدحت ایدن »گویر: میها اجیاع وجود دارد نیز برگرفت  از اصولی هستنر ک  بر صحت آن
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 36«ادعا نیافتیم.
هیچنین وبیر بهبهانی در پاسدخ بد  ایدن دسترسی صاحبان کتب اربعه به تمامی اصول: ب. عدم

ها نزد صروق موجود بوده و آنان علم ب  وجود بریث در اصلی داشتنر ک  ادعا ک  ویامی اصوم یا بیشتر آن
ما وجود ویامی اصوم در نزد صدروق را قبدوم ندراریم و بدر فدرض »گویر: کردنر، میاز آن روایت نق، می
وصریح کرده است ک  ویامی وصدانیف  الفهاستها را قبوم نراریم. شیخ طوسی نیز در پییر ، قب یت آن

ها و اطدراف کدرهٔ زمدین پخدش و اصوم اصحاا امامی  را ضب  نکرده است، زیرا اصحاا امامید  در شدهر
ی کسی مث، شیخ طوسی قادر نبود وا اسامی اصوم را بشناسر و آنان را در کتاا خود ذکدر انر؛ بام وقتشره

ها اشاره کنر، پس چگون  ب  وجود ویامی اصوم در نزد شیخ صروق ب  آن« ل  أص،»کنر و هرچنر با عبار  
، بداز نف دی ها قبع کنیم؟! سپس اگر بپییریم اکثر اصوم، نزد وی موجدود بودندرو نیز ویکن وی از اخی آن

نظر نیز در زمرهٔ آننیی هاست. بتی اگدر رسانر؛ زیرا این، نیازِ ب  ادعایِ قبعِ ب  این امر دارد ک  اص، ثقٔ  مرِّ
شره از راوی کد  در کتداا صدروق موجودندر، ازجیلد  و  ابادیث روایتاین را نیز بپییریم، ب  اینک  و 

صدور  م دن ن از روایت را از غیراص، راوی یا بد  ابادیث اص، اوست، قبع نراریم؛ زیرا میکن است ک 
 37«کردنر.آنک  ب  آن اعتیاد داشت  باشنر، نق، میمشایخ خود روایت کرده است و بتی گاه، روایتی را بی

بر این، وبیر بهبهدانی، وثاقدت صداببان علاوه وثاقت صاحبان برخی از مصنفات مشهور:عدم ج.
 از جانب مشایخِ مورد اعتیاد و عارف و ماهر، دربارهٔ بسیاری»گویر: می کتب مشهور را نیز زیر سؤام برده و

گون  وارد شره است ک  آنان، وضّاع بریث و کیّاا هستنر... و ب  بسدیاری از از اصحاا کتب مشهور این
آنان نیز اضبراا و وشویش و ض ف و... نسبت داده شره و م لوم است ک  وضد یف آندان از جهدت عدرم

وثوق ب  آنان است.... دربارهٔ بسیاری از آنان نیز اخبار مت ردی در ذم و ل ن ت، بلک  ازنظرِ عرمعرالت نیس
و اوهام و نسبت آنان ب  کیا و امور شنیع و اف ام غیرمشروع وارد شره است یا اینک  اخبار دربارهٔ شأن آنان، 

ورد اعتیاد، این اخبار و آثدار را در مختلف و آثار دربارهٔ بام آنان، مضبرا است؛ خصوصاً اینک  مشایخ م
اندر. هیچندین انر یا اینک  آندان نیدز قربشدان کردهها یا سکو  کردهانر و در مقاب،، آنها نق، کردهشأن آن

الحدام هسدتنر. ها نیز مجهومدربارهٔ وثاقت و ض ف بسیاری از آنان نیز اختلاف شره است و بسیاری از آن
بودنشدان، گفتد  شدره اسدت کد  کدیاا و مدتهم رغم وصریح بد  صدابب اصد، دربارهٔ برخی از آنان نیز ب

 38«هستنر.
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بداور بد  تمکن مشایخ ثلاثه به تحصیل قطع بهه صهدور تمهامی روایهات از معصهوم) (:د. عدم
بهبهانی، ویکّن کلینی و صروق از وحصی، قبع ب  صرور از م صوم)ع( نسبت ب  ویامی مبالدب ذکرشدره 

نظر است. آری، ظاهر این است ک  این دو نفدر، مدتیکن از اسدت لام بدام اصدوم و در دو کتابشان، مح، 
د اعتیاد شیوخ، مورد اعتیادشان هستنر یا خیر( و این غیدر از روایا  بودنر )ک  آیا این اصوم و روایا  مور

ین ایدنای بو  ابادیثِ این اصوم از م صوم)ع( هستنر، است و ملازم قبع ب  صرور روایا  و اینک  و 
شود؛ زیرا میکن است در است لام آنان مشقت باشر یدا دو نیست و ویکن از است لام، سبب ف لیت آن نیی

نیدز العاد  و جیداعتی از محققدان، مثد، شدیخ در  39داننرسبب آن ورک است لام را جایز میامر دیگری ک  ب 
کردنر داییاً ب  اخبار آباد عی، می انر ک  اصحاا رسوم خرا)ص( و ایی )ع( و علیای وابع آنان،ادعا کرده

 40الصرور است.، صریح یا ظاهر در عی، آنان ب  اخبار غیرقب یو عبار  قرما، هیچون کلینی و صروق
وبیدر بهبهدانی دربدارهٔ  هایشهان:دلالت شهادت مشایخ ثلاثه بهر صهحت روایهات کتابعدم ه.

ای شهاد  صاببان کتب ارب   بر صحت ادع»گویر: هایشان نیز میشهاد  مشایخ ثلاث بر صحت کتاا
هایشان را نیز قبوم نراریم، زیرا گفتار صروق )و ابکم بصحّت ( از روی رأی و اجتهاد است و ابادیث کتاا

کنر. گفتار کلیندی )و قدر یسّدر الولیر و امثام آن، ب  صحت بکم میسبب بکم شیخ خود، ابنبتی گاه ب 
ون بحیث ووخّیت( و قصر وی از ازالٔ  بیر ، مقتضی شهاد  و علم ب  اللّ  وألیف ما سألت، و أرجو أن یک

ای ب  ظن او ب  صدحت باشدر. عبدار  شدیخ طوسدی )مدا اشاره صحت نیست؛ بلک  شایر در عبار  وی،
ای اسدت بد  یافت نشر و این شهاد  نیسدت، بلکد  اشداره العد عیلت ب  من الأخبار فهو صحیح( نیز در 

بینیم ک  وی از روی اجتهاد و بلک  از روی ظدن، ت و اگر در کلام شیخ وتبع شود، میاینک ، این رأیِ وی اس
کنر و بدا ارایدٔ  های مت ردی در این زمین  اشاره میو سپس وبیر بهبهانی ب  مثام 41«کنر.ب  صحت بکم می
 42کنر.را وض یف می الفقیه دهر ک  بتی گاه، خود صروق روایا مستنرا  نشان می

افترای صروق نیسدت، بلکد  در عصدیت وی شکی در عرم»نویسر: هٔ صروق میانی دربارسپس، بهبه
جواز وحقق سهو و غل  ازسوی وی( وأم، است. چرا جایز نباشر ک  برای وی ظن باص، شره اسدت )عرم

؟ و یا اینک  با اسبابی، برای وی قبع باص، شود ک  بدرای مدا «من أصل »ک  اص، از فلانی است و بگویر: 
ب  بام صروق و وتبع در رجام، این امر ب یر نیست. هیچنین صروق شهاد  نراده آورنر؟ باووج ع نییقب
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جییع ما فی  مستخرجة من الأصدوم و »آورده است:  الفقیهک  روایتِ فلانی از اصِ، وی است، بلک  در اوم 
کد  عبدار  شدیخ در نانو م لوم است ک  مصنف، غیر از اص، است، هیچ« الیصنّفا  التی علیها الی وّم

بر این، صروق در زمرهٔ اصوم و مصدنّفا ، از دیباچٔ  فهرست خود نیز صریح در هیین مبلب است. علاوه
رسالٔ  پرر  و امثام آن یاد کرده است ک  قب اً از اصدوم نیسدتنر و بتدی گداه، از برخدی ابادیدث عامد  و 

 43«مشایخم شنیرم.کنر ک  این بکم را از کنر یا بیان میمخالفان یاد می
، هیاننر دیگر قرما، در عی، ب  ابادیث اصدولی الفقیه صروق در»گویر: بهبهانی در موض ی دیگر می

ها روایت نق، کرده است، بنای وی بر ظن بوده است و او بسدیاری از ابادیدث اصدوم را وضد یف ک  از آن
إنّدی لدم أقصدر قصدر »گویدر: اا خود میبنابراین، اینک  صروق در ابترای کت» 44«گیارد.کنر و کنار میمی

، شایر ب  این دلی، است ک  آنچ  ب  «لیصنّفین، ب، قصر  إلی إیراد ما افتی ب  و أبکم بصحّت ... إلی آخرها
دلید، کنر، کم است و شایر قصر وی در ابترا ایدن بدوده، امدا بد دهر و بکم ب  صحت آن نییآن فتوا نیی

ی صادر شره است و این دو ابتیام از قرما ب یر نیست، خصوصاً کسانی مسامح  یا غفلت، خلافِ آن از و
کد  در ک  دارای وصانیف مت رد هستنر. شایر هم در ابترا قصر  این بود، امدا از آن عدروم کدرد، هیچنان

 45«ها بود، اما وغییر نظر داد.ذکر آنابترا قصر  بیف اسانیر و عرم
ی ک  از کلام کلینی آشکار گویر: نهایت چیزدیباچٔ  کتابش نیز میوبیر بهبهانی دربارهٔ گفتار کلینی در 

آمدره،  الراافیو روایا  مت ردی کد  در  46هاستشود، علم وی ب  بجیت اخبار  و صحت عی، ب  آنمی
و هم اینک  وی بسیار از غیرم صوم روایت نق، کرده است، گدواهی بدر  47شاهری دامّ بر اثبا  این مرعاست

دیگر شواهر دام بر این مبلب، ایدن اسدت کد  اخبدار آبداد ندزد قدرما بجدت اسدت و  از 48این مرعاست.
هیچنین بنای آنان در وصحیح ابادیث، بر ظن است. شاهر دیگر نیز این اسدت کد  قدرما بد  بدریثی کد  

کردنر و نزدشان بجت بود، بلکد  شدایر مثد، آن بدریث را از شاهری از کتاا خرا داشت  باشر، عی، می
و نیز  اجسترصارو در اوم  العدّ کردنر. این صریح کلام شیخ در شیردنر و از آباد خارجش میقب یا  می

 49است. التهذیبظاهر کلام وی در اوم 
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هایشدان بپدییریم، کندر: بتدی اگدر شدهاد  آندان را بدر صدحت ابادیدث کتاااستاد ک، وصریح می
شود؟ زیرا مینوع است صوم)ع( باص، میمجرد این شهاد ، قبع ب  صرور آن از م چگون  ب »گوییم: می

الصروربودنِ روایت از م صوم)ع(، بلک  ظاهر این است ک  صحیح در اصبلاح آنان عبار  باشر از قب ی
و کلّیا لم یحکم ابدن الولیدر بصدحّت  »گویر: ک  این مرعا خلافِ ظاهر عبارا  آنان است؛ زیرا صروق می

قبع ب  صرور  از الولیر ب  عرماین است ک : هرآنچ  ک  ابن ، پس چگون  م نایش«فهو عنرنا غیر صحیح
و »الصرور است و اینک  در ابترای کتدابش گفتد  اسدت: م صوم)ع( بکم نکرده است، آن نزد ما غیرقب ی

، و لید، بکدم وی بد  صدحت و «ها الیرجعها الی وّم و إلیجییع ما فی  مستخرج من کتب مشهورة علی
کم ب  صحت است. هیچنین، ازجیل  کتدب مشدهوری کد  مدورد اعتیدادِ صدروق برانگیختن دیگران بر ب

سبب وجود روایت کرد و لیا آنان ب یحیی است ک  از ض فا و مراسی، نق، میابیربناست، نوادر محیربن
« علیها الی وّم و إلیهدا الیرجدع»رو، مراد از کردنر و ازایندر کتاا و نوادر وی، قبع ب  صرور بریث نیی

گوینر: کتب ارب  ، م تیر و م تبر أخر است ک  میتضای ظاهر  نیست، بلک  ازقبی، گفتار مجتهران متمق
و مح، رجوع هستنر. کتاا محاسن برقی و... نیز ک  از دیگر مصادر صروق است، هیچدون هیدین ندوادر 

ر  است و هیچ ک  این رسال ، فتاوای پرهستنر. هیچنین رسالٔ  پرر  نیز از مصادر وی است، درصوروی
 50«منصفی راضی نیست ک  بگویر صروق قبع دارد ک  فتاوای پرر  صادر از م صوم هستنر.

بدر « صدحیح»: بهبهانی دربدارهٔ م ندای هاالصدوربودن آندلالت صحت روایات بر قطعیه. عدم
در  الصرور باشر، خلاف ظاهر عبدار  شدیخم نای قب یاینک  صحیح، ب »گویر: طبق اصبلاح قرما می

است و هیچنین خلافِ ظاهر عبار  )أجی ت ال صابة علی  اجسترصارو وصریح وی در اوم  التهذیباوم 
ظاهر عبدارا  ب ضدی از آندان نیدز ایدن اسدت کد  صدحیح »بنابراین،  51.«وصحیح ما یصحّ عنهم( است... 

رور بریثی ک  ب  آن قبع خود ب  صشود. برای مثام، گاه صروق ب  عرمالصرور اطلاق نیینزدشان ب  قب ی
ک  در ابترای هیین کتداا گفتد  اسدت: هرآنچد  بد  آن فتدوا کنر، دربالیدهر، اظهار میفتوا می الفقیهدر 
 53کنر.سپس وبیر بهبهانی ب  مواردی از این دست اشاره می 52؛«شوددهم، بکم ب  صحتش میمی

کنر کنر و آنان را رد میرح وارد میبینیم ک  شیخ صروق در سنر روایا  مصادر، خود، قبسیار می»لیا 
هیین دلی،، کلینی ویامی روایا  اصوم را نق، گون  عی، کرده است و ب بش اینو شیخ طوسی نیز در دو کتا
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انر گون  کردهکنر و صروق نیز نسبت ب  روایا  کلینی و شیخ طوسی نیز نسبت ب  روایا  صروقین ایننیی
دانندر، هدا را صدحیح میاست و آنان بسیار ب  ض ف روایاوی کد  دیگدران آنگون  بوده و دأا اکثر قرما این

اعتقاد وبیدر بهبهدانی، ابادیدث دامّ بدر اخدتلافِ قدرما، در غایدت کثدر  هسدتنر و ب  54«انر.وصریح کرده
اختلاف دربارهٔ اعتبار برخی اصوم و روایا  برخی از راویان، گواه بر ایدن مرعاسدت و کسدی کد  در کتدب 

وو دری، اخدتلاف وجدود بینر ک  بین آنان در بوزهٔ وصدحیح بدریث و جدرحرجام وتبع کنر، می بریث و
 55دارد.

الصرور نیست را م نای قب یهیچنین بهبهانی برخی از شواهر مؤیر این دیرگاه ک  صحیح نزد قرما ب 
م ندای قب دیبتی اگدر بپدییریم کد  صدحیح در ندزد قدرما، بد »کنر: و ب ر از آن وصریح می 56آورده است

هدا و بد  غفلتالصروربودن است، قبع آنان مستلزم بصوم قبع برای غیر آنان نیسدت؛ خصوصداً باووجد 
ب  اینک  آنان درصور  وجود هایی ک  از شیخ و غیر وی صادر شره است و نیز باووج اشتباها  و اضبراا

رغم شناخت ابوام ابادیدث و نان )ب شرنر و نیز اینک  آشاهری از کتاا و غیرآن، قای، ب  قب یت خبر می
شدر  اخدتلاف دارندر. بدام ف آنان ب مهاروشان در آن و نیز قرا عهرشان( در وصحیح ابادیث و وض ی

بینی گون  هستنر، چگون  برای ما در این زمان، قبع ب  صرور ابادیث باص، شود؟! مگر نییوقتی آنان این
های مختلف و برصش در جیع آثار اییدٔ  هایش ب  شهرر ا  و مسافرغم ولا  بیست سال ک  کلینی ب 

مایة و کتب مورد اعتیاد و کثر  ملاقا  و مصاببت با شیوخ اجازه اطهار)ع( و قرا عهر  ب  اصوم اربع
ویدامی آنچد  کد   الرافیو ماهران در م رفت ابادیث و نهایت شهروش در ورویج میهب و وأسیس آن، در 

اورده است. صروق نیز ویامی روایداوی را انر را نیانر و ب  آن عی، کردهح دانست غیر وی از مشایخ و... صحی
نزد  بود و شایر از آن نیز روایت اخی الرافی ک  داننر را نیاورده است، دربالیک  کلینی و شیخ صحیح می

آورده  الفقیهر ها را دریافت نکرد و نزد وی چیزی بجت و مورد اعتیاد است ک  وی دکرد، اما ویامی آنمی
را وضد یف  الراافیباشر و بتدی صدروق، گداه ابادیدث  الرافیو راضی نیست ک  وصنیفش وتیییی برای 

و  58زندرانر، ط دن میو شیخ طوسی نیز بسیار ب  ابدادیثی کد  کلیندی و صدروق صدحیح دانسدت  57«کنر.می
  هیدین نیدز دربدارهٔ ع مشدابو ندزا 59کندرهدای مداه رمضدان رد میشیخ مفیر نیز صروق را دربدارهٔ عدرد روز
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 .169، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 56
 .174، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 57
 .179، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 58
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 60سهوالنبی در بین قرما وجود دارد.
و بدا ایدن مقدرما  نتیجد   61دهدروبیر بهبهانی، در ادام ، ب  ووجیها  اخباریان در این زمین  پاسخ می

الصدرور نیسدتنر و گیرد ک : ویامی اصوم و کتب مشهور و مورد اعتیاد نزد اییٔ  بریث و راویان، قب یمی
ها نیز ایدنو  ابادیث آنص، یا کتاا، مشهور و مورد اعتیاد است، مستلزم این نیست ک  و اینک  نفس ا

هدا آمدره، اصدوم مدورد س یر، ابوالخبداا و غیدر آنبنو طبق برخی از ابادیثی ک  دربارهٔ مغیرة 62گون  باشر
رغم اشدتهار ، بد تب ارب  و بتی ک 63ها نبودای بودنر ک  من ی از ورود ابادیث موضوع  در آنگون اعتیاد ب 

البتد  اگرچد   64شود ک  در آن اغلا  مضر و اشدتباها  مفسدر نباشدر.ای یافت نییو کثر  قرایتشان، نسخ 
بد  دانر، اما در برخی از موارد وصریح کرده است ک  باووجد الصرور نییوبیر بهبهانی کتب ارب   را قب ی

وجود روایتی در یکی از این دو کتاا، سبب وقویت و جابر هایشان، گفتار کلینی و صروق در ابترای کتاا
 65ض ف سنری آن است.

 
 . وحید بهبهانی و حجیت خبر واحد3

 حجیت اخبار آحاد .1. 3
دانر و در این زمین  ب  کلام شیخ طوسدی اسدتناد وبیر بهبهانی، مسل  قرما را بجیت اخبار آباد می

گویندر کد  از فلاندی یدانر، زیرا آندان بسدیار مار آباد میو مسل  علیای رجام را نیز بجیت اخب 66کنرمی
گوند  کردندر، ایید )ع( ایدندوری کنیر و اگر عی، بد  اخبدار آبداد میندوع بدود و شدی   بد  آن عید، نیی

 68و اخبار بسیاری نیز دامّ بر بجیت اخبار آباد در کتب بریث وارد شره است. 67گفتنرنیی
برای بجیت خبر وابر، ب  اجیاع و مفهوم آیدٔ  »گویر: ار آباد میاستاد ک،، دربارهٔ مبنای بجیت اخب

آوری ثابت باشدر، ونهدا از طور قبعنبأ و انسراد باا علم و بقای وکلیف استرلم شره است. اجیاع اگر ب 
شود. بالور اینک  اجیاع طور عیوم استفاده میالجیل ، ن  بجیت هر خبری ب آن در بجیت خبر وابر فی

                                                 
 .183، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 60
 .180وا176، صولی الاسائل الأ. بهبهانی، 61
 .188، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 62
 .190، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 63
 .193، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 64
 .296و  720، ائد حاشی  مجمع الف؛ بهبهانی، 9/82؛ 11/61؛ 8/312؛ 10/24؛ 4/422، مصابیح الظلام. بهبهانی، 65
 .202وا196 ،الاسائل الأصولی . بهبهانی، 66
 .207، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 67
 .214، الاسائل الأصولی . بهبهانی، 68
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آیدر، بجیدت ونهدا اخبدار دسدت می ک  هر خبری بجت نیست و روشن است ک  آنچ  از اجیاع ب داریم 
 69«ثقا  است و هیچنین است مفهوم آیٔ  نبأ.

چیزی ک  از آیٔ  نبأ و اجیاع ادعایی شدیخ در »گویر: سپس وی دربارهٔ شر  عرالت در پییر  خبر می
طوری ک  صدابب مدرارک و راوی است، البت  ن  ب  شود، اشترا  عرالت در پییر  روایتآشکار میالعد  

انر، ب  این صور  ک  خبر غیرعرم اصلًا بجت نیست و انجبار ب  عی، اصحاا و غیر هیفکرانش فهییره
نفس  نیز غل  است، زیرا مقتضای آید ، رسانر؛ بلک  این خلاف م روف در بین اصحاا و فیآن نف ی نیی

 )انریش  و وأم،( است و مرار شی   نیز در اعصار و امصدار بدر ایدن بدوده عی، ب  خبر غیرعرم ب ر از وثبّت
گون  نیست ک  عرالت مبلقاً شر  باشر )بلکد  ووان ب  خبر عادم عی، کرد و ایناست، پس برون وثبّت می

 70«خبر غیرعادم نیز ب ر از وثبّت میکن است پییرفت  شود(.
عرالتی ک  شر  اسدت، در آن ظندون و »نویسر: رالت میب ر از این، بهبهانی دربارهٔ چگونگی ابراز ع

کنر.... خلاص  اینک  دربارهٔ عرالت، ظنون مبناست، چ  بگوییم کد  عدرالت بلک  ظنون ض یف کفایت می
از باا شهاد  است یا از باا خبر یا از باا ظنون اجتهادی ک  هرکرام طرفرارانی دارد. اکتفای ب  ظنون در 

هیدین شرن باا وکلیف اسدت و ایدن، بد ا  بست اگر ب  ظنون بسنره نشود، لزم  روست ک عرالت ازاین
شک، در اروبا  با وثبّت نیز جاری است؛ زیرا عی، شی   ب  اخبار غیرعروم، چنر برابر عی، ب  اخبار عروم 

ظدن  شود ک  در عی، ب  اخبار عروم، ظنون کافی باشر، ولی در عی، ب  اخبار غیرعروم،است. چگون  می
کافی نباشر، با اینک  مانع و مقتضی در هر دوجا یکی است. هیچنین چ  فرق است بین اشدترا  عدرالت و 

ور ب  پییر  اسدت ور از خبر صحیح و شایست مراوب قویدیگر اقسام، بلک  خبر منجبر با عی، اصحاا، ب 
 71«.جا وا زمان صابب مرارک اینگون  بوده استو بنای فقیهان هییش  و در هی 

ورین دلی، دامّ بر بجیت خبر وابر ازسوی وبیر بهبهانی، دلی، در کنار استناد ب  آیا  و روایا ، مهم
درصر فق ، بدریث صدحیح چراک  فق  در ی –شرن باا وکلیف انسراد است و با استناد ب  ابتراز از بست 

م عرالت را م ادم وثاقدت م ندا دانر، ههم در ابراز عرالت راوی، ظن ض یف را نیز کافی می 72،-وارد شره
و هدم  73ر صحیح، بجیت اخبار موثق، بسن و قوی را نیدز ووجید  کدرده اسدتکرده و درنتیج ، افزون بر خب
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کی  دلید، انسدراد، یکدی از اثبدا  بجیدت خبدر وابدر بد  74داندر.شهر  را جابر ض ف سنر روایت می
 هایی است ک  وبیر بهبهانی پریر آورد. نوآوری

یدا  76دانسدتنرخبدر وابدر را بجدت نیی 75ش از وی یدا هیچدون فقهدای مکتدب متکلیدان،مجتهران پدی
در ایدن میدان،  77انر.هیچون فقهای مکتب بل ، و بّر )دللت آیا  و روایا ( را دلید، اخبدار آبداد دانسدت 

را  ریزی کنر وا ووسد ٔ  بیشدتریوبیر بهبهانی س ی کرد وا بجیت خبر وابر را براساس نظریٔ  انسراد طرح
در پییر  روایا  قای، شود، اما این رویکرد با استقبام فقهای پس از وی قرار نگرفت. فقهای ب ر از وبیر 

ها اشاره شر(، ن  شیوهٔ مکتب بل  را پییودنر و ن  راه وبیر استثنای برخی از شاگردانش ک  برانانی )ب بهبه
بر را سیرهٔ عقلا قرار دارنر و وا عصر کنونی نیدز بهبهانی را در پیش گرفتنر. ایشان عیره دلی، بجیت خبر وا
 78داننر.قاطبٔ  فقیهان امامی ، مبنای بجیت اخبار آباد را هیین می

 . حجیت روایات غیرضعیف )صحیح و موثق و حسن(2. 3
خبر موثق، بجت اسدت؛ زیدرا وثبّدت »کنر: گون  بیان میاستاد ک،، دربارهٔ بکم موثقا  و بسان این

م ندای اعدم آورده، مراد  عرالت بد  العدّ ر شود و اجیاعی نیز ک  شیخ دموثقان باص، می ظنی از کلام
شود و از آیٔ  نبأ نیز چیزی ک  ب  این ادعدا شود و این از عی، شی   نیز آشکار میاست ک  شام، موثق نیز می

عقیروی و وثبدت از بسبِ عرف، فسق جواربی است و ن  ضرری برسانر، وجود نرارد؛ زیرا ظاهر فسق، ب 

                                                 
 .487، الفوائد الحائای . بهبهانی، 74
و  308، تقایاب المعاار ؛ ابوالصلاح بلبی، 1/261؛ 1/236؛ 1/201؛ 1/21، رسائل الشای  الماتضیالهری، ؛ علم44و  38، التذکا  بأصول الفقه. مفیر، 75

روض الجناان و رو  ؛ ابوالفتدوح رازی، 7/91؛ 9/199؛ 6/641، مجمع الریان؛ طبرسی، 2/141، المهذببراج، ؛ ابن193و  190، کنز الفوائد؛ کراجکی، 397
متشاابه القااآن و شدهر آشدوا، ؛ ابن166و  136و  135و  118، غنیا  النازو زهدره، ؛ ابن2/428، فقه القاآن؛ قبب راونری، 18/18؛ 12/221؛ 6/83، الجنان
. ند : 1/29؛ 1/25، المعترا؛ محقق بلی، 5/442، المنقذ من التقلیدبیصی رازی،  ؛1/343؛ 1/115؛ 1/109، الساائاادریس، ؛ ابن2/153؛ 2/153، مختلفه

 .159وا135، «7-5باکییت پارادایم عرم بجیت اخبار آباد بر گفتیان فقهای شی ی سره »فرد و دیگران، مصبفوی
الاساائل کندر )بهبهدانی، ن زمین  ب  کلام شدیخ طوسدی اسدتناد میدانر و بتی در ایل  قرما را بجیت اخبار آباد می. بنابراین این سخن وبیر بهبهانی ک  مس76

دلی، سخنان وی در دو (، با واق یت خارجی سازگاری نرارد. خصوصاً اینک  شهر  شیخ طوسی ب  پییر  نظریٔ  بجیت اخبار آباد نیز ب 202وا196، الأصولی 
، الخالا ؛ طوسدی، 2/46؛ 6/477، التریاان( است، وال وی در دیگر آثار  )طوسی، 1/100 العد ،( و ال رة )طوسی، 1/4، اجسترصاراثر استبصار )طوسی، 

( و بتدی در 188، اجقتصااو؛ طوسدی، 1/5؛ 4/169؛ 4/176؛ 4/172، تهاذیب الأحراام؛ طوسی، 8/223؛ 1/2، المرسوط؛ طوسی، 4/341؛ 4/448؛ 1/45
بجیت اخبار آباد را برگزیدره اسدت و هیدین امدر، فهدم (، نظریٔ  عرم2/538، العد ؛ طوسی، 2/72؛ 2/69، اجسترصارن دو کتاا )طوسی، مواض ی از هیی

هدا ند : کشر. برای مشاهرهٔ چرایی این ویبیا در آرای شیخ طوسی و چگونگی جیدع بدین آنمشهور از نوع مواجهٔ  شیخ طوسی با اخبار آباد را ب  چالش می
 .181وا153، «ا گفتیان مفیر و مروضی در مسئلٔ  بجیت خبر وابرچگونگی مواجهٔ  شیخ طوسی ب»فرد و دیگران، مصبفوی

 .410وا3/383، نهای  الوصول . علام  بلی،77
، تقایااات فای اصاول الفقاهجردی، ؛ برو3/214؛ 3/191، فوائد الأصول؛ نایینی، 303، کفای  الأصول؛ آخونر خراسانی، 1/106، فاائد الأصول. ن : انصاری، 78

، حاشای  الرفایاه؛ طباطبدایی، 1/680، حاشای  فاائاد الأصاول؛ طباطبایی یزدی، 26، کتاب اجتتهاو و التقلید؛ خویی، 3/191، الأصول تنقیح؛ خیینی، 278
؛ 156، کلیات فی علم الاتاال؛ سبحانی وبریزی، 24، الاافد؛ بسینی سیستانی، 10/335، بحوث فی علم الأصول؛ صرر، 1/612، اصول الفقه؛ اراکی، 2/211

 .2/428، انوار الأصولمکارم شیرازی، 
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شود. بسیاری از اخبار بسن نیز بجت هستنر و آن خبری است ک  از آن وثبّدت ظندی کلام آنان باص، می
مجتهران از قرما و متأخران، ب  جدز گدروه  گون  است. این طریق ، طریق ٔ شود و خبر قوی نیز اینباص، می

 79«انرکی از آنان بوده است.
جدز ید  از امدارا  رجدالی را بد دلی، آنک  هیچو صابب مرارک، ب  وبیر بهبهانی ب  صابب م الم

قبوم نرارنر، خرده گرفت  و اوضداع فقد  و فتاوایشدان را مختدّ، دانسدت  « انرکی از اسباا بُسن»و « ووثیق»
گون  رواج یافت  ک  بسدیاری از اخبدار م تبدر ب ر از صابب م الم و صابب مرارک این»گویر: است و می

دلی، اینک  از امارا  رجالی فق  ووثیق و کیی از دانستنر را ب   فقهای متقرم و بلک  متأخر م تبر میامامی  ک
هیین دلی،، اوضاع فق  و فتاوایشان مخت، شدره و غالبداً گیارنر و ب داننر، کنار میاسباا بسن را م تبر می

؛ زیدرا اسدباا وثبّدت ظندی بسدیار ثبو  مسای، فقهی شره است. این رویکرد، فاسدر اسدتبنایشان بر عرم
تبار ظن در ثبو  ها نیست و وفاووی بین اعتبار ظن در وثبّت و اعدر بصوم ظن قوی از آن انر و شکیفراوان

اندر، های استرللی خود و اه، رجام در علم رجام اعتبار کردهعرالت نیست و این اسباا را فقها در کتاا
زده نشونر و با طریقدٔ  فقهدای ها نیست وا اخبار م تبر بسیاری کنار ای، جز شناخت و ملابظٔ  آنپس چاره

متقرم و متأخر شی   مخالفت نشود و در م ظم مسای، فقهی، در وحیّر و وردد نیانیم و درنتیج ، بسدیاری از 
 80«.ها ب  وقلیر روی بیاورنرمسای، فقهی ورک شونر یا اینک  مجتهران در آن

نر خبر وابدر موثدق و بسدن، ندزد مشدهور علیدا کیز پس از آنک  بیان میوی، در رسالٔ  استصحاا ن
بسدا از اشخاصی، ماننر صابب مرارک و هیفکران او از متدأخران، چد »نویسر: بجت و م تبر است، می

انر و برین وسیل  با انکار بجتاین نکت  غفلت ورزیره و درنتیج ، در رو  مشهور، وخلف و وخبی کرده
انر؛ زیرا بیشتر ابکام فقهی با استناد ب  اخبدار موثقد  و بسدن  حیح، باا ثبو  فق  را بست بودن خبر غیرص

ویوه در باا م املا ، بسدیار اندرک اسدت و بدر فدرض اینکد  خبدر انر و اما خبر صحیح، ب درخورِ اثبا 
  اجتهادی ک  رورو، این گروه با این انریش  و روست و ازاینصحیحی وجود داشت  باشر، با م ارض روب 

گاهشان اصد، اسدت و چندان بدرای ویسد  بد  اصد، ورین وکی داننر، مهمغیر خبر صحیح را بجت نیی
هایی داشت  باشر، درخدورِ م ارضد  بدا انر ک  هیچ گیانی را، اگرچ  بروریال رم( قوّ  و اعتبار قای،)اصالة

ی، خبدر وابدر غیرصدحیح اسدت، هدیچ داننر و بر هیین اساس ک  مستنر بسیاری از ابکام فقهاص، نیی
 81«بکیی ازنظر اینان، سالم از مناقش  و اشکام و وردیر نیست.
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منظدور ووسد   در های دیگدر وبیدر بهبهدانی بد ووس   در پییر  روایا  غیرض یف، ازجیل  ولا 
ودر از وی، عالیدان مکتدب بلد  اگرچد  در ابتدرا اخبدار صدحیح را بجدت پییر  روایدا  اسدت. پدیش

های در ایدن بدوزه گیریشدویم، سدختهای متأخر مکتب بل  نزدید  میستنر؛ اما هرچ  ب  شاخ دانمی
راویانش هی  امدامی و بدا دو عدادم فق  خبر صحیح اعلایی )روایتی ک   82شود و فرزنر شهیر ثانیبیشتر می

ز نسدبت داده نید 84محقدق اردبیلدیو  83دانر. این رویکدرد، بد  صدابب مدرارک( را م تبر میو ری، شره باشنر
مگدر اینکد  بدا عداملی دیگدر  86خبر بسن را نیز رد کردنر،هیچنین عالیان مکتب بل ، بجیت  85شره است.

دلی، شدر  اییدان و عدرالت در پدییر  ها ب آن 87)شهر ، بریثی دیگر، عیوما  کتاا و...( وقویت شود 
رایدج  89وایدا  از دورهٔ شدیخ بهداییو عی، ب  ایدن دسدت  از ر 88دانستنرروایت، موثقا  را نیز فاقر بجیت می

 شر. 
 

 انجبار ۀ. وحید بهبهانی و نظری4

وا اینجا بیان شر ک  وبیر بهبهانی، اخبار غیرض یف )صحاح و موثقدا  و بسدان( را ولقدی بد  قبدوم 
م نای طرد روایا  ض یف است؟ استاد ک،، برخلافِ امثام صابب مرارک و صابب کنر، اما آیا این ب می

یکی از این دو خراونر در قبوم خبر، »گویر: دانر و میراز عرالت را یگان  راه پییر  روایت نییم الم، اب
ال هدر بد  آندان و عی، م اصران ایی )ع( و کسانی کد  قریدب 90«چیز را اعتبار کرده است: یا عرالت یا وبیّن.

 91است. دلی، وجود قراین بودهبودنر نیز بر اخبار ثقا ، مبلقاً و بر غیرثقا ، ب 
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متقرمان و متأخران از قایلان ب  بجیدت خبدر وابدر »گویر: وبیر بهبهانی با دفاع از نظریٔ  انجبار می
اوفاق دارنر بر اینک  خبر ض یفِ منجبر ب  شهر  و امثام آن بجت است، بلکد  اسدتناد آندان بد  ضد اف، 

ت، برون وفاو  بین آن و بین بیشتر از استنادشان ب  صحاح است؛ بلک  ض یفِ منجبر نزد قرما صحیح اس
 بیشتری اسدت، زیدرا از آن  ٔای در اصبلاح نیست، مگر اینک  اصبلاح متأخران دارای فایرهصحیح و مناقش 

بجیدتش آیر و آن اینک : هر خبر عادلی بجت است، مگر اینک  مان ی موجدب عدرمقواعری ب  دست می
گویندر مثد، صدحاح ان نیز ندزد کسدانی کد  میشود و خبر غیرعادم، برخلاف و عکس آن است. خبر موثق

گوینر مث، ض اف است، هیاننر ض اف است و ابادیث بسان است، هیچون صحاح و نزد کسانی ک  می
 92«گون  هستنر.نیز هیین

هیچ اما ویامی آنان اوفاق دارنر ک  خبدر منجبدر، بجدت اسدت؛ بلکد  بدی»دهر: سپس، وی ادام  می
هنگام و ارض بدریث ضد یف منجبدر بدا بدریث ر غیرصحیح است، بلک  ب ای، م ظم فق ، از اخباشبه 

فق  کسانی را المعترا شود. محقق بلی نیز در صحیح غیرمنجبر، این ض یف بر آن صحیح ورجیح داده می
کننر، سرزنش کرده است و مبنای علام  در الخلاص  نیدز بدر بجیدت خبدر ک  بر بریث صحیح اکتفا می

وألیفا  جییع فقها بر هیین مبنا استوار است؛ بلک  اخبار ض اف آنان، چنر برابر  غیرصحیح است و ویامی
جز و راد انرکی از متأخران و این دستٔ  کم هم در بسیاری از موارد بد  خبدر هاست، البت  ب اخبار صحاح آن

 93«انر.ض یف منجبر نیز عی، کرده
هنگدام فقدران ت خبر وابر شر  اسدت و بد عرالت در بجی»ب ر از این، بهبهانی در پاسخ ب  اشکام 

شکی در فساد این مناقش  نیست، زیرا اقتضای آن، سرّ باا »گویر: ، می«شودشر ، مشرو  نیز مفقود می
درصر فق  نیز بریث صحیح وارد نشره و مقدراری ای نیست ک  در ی اثبا  فق  ب  یکباره است، زیرا شبه 

بسدبِ سدنر و ن ابادیث صحیح، خالی از اختلال  بسیاری بد نیز ک  بریث صحیح وارد شره است، ای
متن و دللت و از جهت و ارض بین آن و بین صحیح دیگری یا قرآن و اجیاع یا غیر این دو نیستنر و برون 

 94«ها جایز است؟!علاج، چگون  ابتجاج ب  آن
  عرالت شر  است، اگر ایدن اما اینک»گویر: در ادام ، بهبهانی دربارهٔ اشترا  عرالت نزد اصحاا می

جیل  از گفتار اصحاا باشر، پاسخش این است ک  اصحاا بر عی، ب  خبر غیرصحیح نیز اوفداق دارندر؛ 
بلک  خبر ض یف، چنر برابر خبر صحیح است و بتدی اگدر اعتبدار عدرالت راوی، ظداهر کدلامِ برخدی در 
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س است، واا مقاومت نرارد )بقیقدت ضرور  محسوهای اصولی باشر، این در برابر بقیقتی ک  ب کتاا
کننر؛ البت  درصور  جبران ض ف آن( و ووجی  ایدن ناهیداهنگی، آن این است ک  ب  خبر ض یف عی، می

ب  اصد، خبدر، عید، عی، ب  خبر ض یف این است ک  برون وبیّن و باووج است ک  منظور اصحاا از عرم
 95«نیز نزد اصحاا بجت است.وردیر، خبر فاسق جایز نیست؛ ولی پس از وبیّن، بی

بهبهانی، بتی درصور  و ارض بین ض یفِ منجبر ب  شهر  و صدحیحِ غیرمنجبدر، خبدر ضد یف را 
ور از صدحیح خبر منجبر ب  عی، اصحاا، ب  دلی، گوناگونی، قدوی»گویر: دانر و میمقرم بر صحیح می

عصار و امصار وا زمان صابب مدرارک )من بیث هو صحیح( و ب  قبوم سزاوارور است و بنای فقها نیز در ا
اگر بین خبر ض یفِ منجبدر بد  شدهر  و بدین »نویسر: وی، در موض ی دیگر نیز می 96«گون  بوده است.این

گون  ک  رو  هیٔ  قدرما و خبر صحیح غیرمنجبر و ارض شود، ض یف بر صحیح مقرم خواهر بود، هیان
گاهان پوشیره نیست  کردن موارد این وقدریم بسدیار گیاشتن و مشخصو دستاکثر متأخران است و این بر آ

ویوه پس از ووج  ب  اینک  عرالت شر  پییر  روایت است و باوجود شر  در خبدر طولنی خواهر شر، ب 
آورنر، جز ب  شونر و ب  ض یف رو نییوجود شر  در خبر ض یف، هرگز از صحیح جرا نییصحیح و عرم
 97«انگیزهٔ مهیی.

بیر بهبهانی با نظریٔ  انجبار، از دیگر مواردی است کد  وی بدا آن، شدیوهٔ فقاهدت بلقدٔ  نوع مواجهٔ  و
فکری محقق اردبیلی را بد  چدالش کشدیر. علامد  بلدی، عید، اصدحاا را جدابر ضد ف سدنر روایدت 

بتی شدهیر ثدانی نیدز در وألیفدا  ابتدرایی  99و فقهای ب ر از وی، هیین رو  را در پیش گرفتنر. 98دانستمی
اما در آثار ب ری خدود رویکدرد  را وغییدر داد و لدیا آغداز رویکدرد  100هیین رویکرد را در پیش گرفت،خود 

و فقیهدان پدس از وی نیدز بدیش از دیگدران از ید   101ووان در آرای ایشان یافدتانتقادی راجع ب  شهر  را می
روایددا  و گیران  در پددییر  سددنر های بررسددی سددنر و وضددع قواعددر سددختکردن جنبدد سددو، بدد  پررنددگ

گوند ، عیدلًا بسدیاری از ابکدام دیدن ایدن 102اعتندایی بد  اقدوام و عید، مشدهور پرداختندر.دیگر، بیازسوی
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های محقق اردبیلی، صدابب م دالم و صدابب ب  مخالفت 103پشتوان  مانر و مجتهرانِ ب ری، مث، نجفیبی
دانر و بتی وبیدر بهبهدانی، میکنر و مخالفت آنان را غیرمضر ب  وحقق اجیاع مرارک با مشهور اعتنا نیی

هیچ روی از شدری ت و فقد  اثدری بداقی دانر ک  ب ثیرهٔ الگوی فقاهتِ بلقٔ  فکری محقق اردبیلی را آن می
دهندرهٔ راه گون  فقهدای ب در از محقدق اردبیلدی )ازجیلد  وبیدر بهبهدانی(، هرگدز ادام و این 104نخواهر مانر

 ایشان نشرنر. 
 بهانی در مواجهه با روایات. تحلیل رویکرد وحید به5

گون  ک  بیان شر محیرامین استرآبادی در وبیین انریشٔ  خود، ید  مدرعای صدواا داشدت و آن هیان
کیدر بدر یقینی الصدروربودن مصدادر بازگشت ب  سنت محکی  بود؛ اما اشتباه استرآبادی در نفی اجتهاد و وأ

تهاد را ک  زاییرهٔ نیاز جام ٔ  علیی بود، بد  رسدییت گری، اجروایی بود و لیا وبیر بهبهانی در نقر اخباری
کیر بر یقینی الإعتبدار الصروربودنِ مصادر روایی، الگویی را ارای  کرد ک  ثیرهٔ آن یقینیشناخت و ب  جای وأ

نظریٔ  انسراد، بجیت  رو، با وکی  بر عق، و وبیینبودنِ روایا  مصنفا  امامی  باشر و ازاینالحجی و م لوم
گون  هر عاملی ک  نقشی در وثوق ب  خبر داشت  باشدر ، ب  ظنون و بلک  ظنون ض یف را ثابت کرد و اینعی

و ویامی انواع اخبار )صحیح، بسن، موثق، قوی و ض یفِ منجبر بد  شدهر ( را در دایدرهٔ  105دانررا م تبر می
و جبدران ضد ف سدنر آن را عامد، وقویدت  الفقیاهو  الراافی دهر و بتی وجود روایتدی دربجت قرار می

کد  صدابب هیچنان 107کلدی بسدت  خواهدر شدر،گون  عی، نشود، باا اثبا  فق  بد چراک  اگر این 106دانر؛می
 108انر.مرارک و هیفکرانش با انکار بجیت خبر غیرصحیح، باا ثبو  فق  را بست 

ِ  مصدنفا  امامید  رد الصروربودن روایدار قب یبنابراین، وبیر بهبهانی اگرچ  ادلٔ  اخباریان را دام ب
شدود؛ هدا میکنر، اما م تقر است ک  این قراین سبب پریرار شرن ظن قوی ب  اکثدر روایدا  ایدن کتاامی

هایی گرفت  آور و میان ما و خرا بجت است و از کتااانر ک  این روایا ، صحیح و علمچراک  بزرگان گفت 
یابیم ک  این روایا ، از اصوم و کتب متدراوم در ی ظن میگاه بوده است و از قراین بیرونها وکی شره ک  آن

هدایی کد  بدرای میان شی   ک  مورد عی، شی   بوده، گرفت  شره اسدت و عالیدان، ایدن روایدا  را در کتاا
ک  ب  این  انرانر وا شی   بران رجوع کنر و براساس آن عی، کنر و دعو  کردهنوشتنر آوردههرایت مردم می
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عی، ب  ظن دارنر و نیز درجا  علم و فضد، و وقدوا و ب  دیرگاهی ک  دربارهٔ عرمننر و باووج روایا  عی، ک
عدلاوه بدر ایدن،   109ویدوه در ابکدام شدرعی و اخدی روایدا  و ... .پرهیزکاری و نهایت ابتیا  ورزی آنان بد 

ر و وی برخدی قراین دیگری نیز وجود دارد ک  در مواردی خاص موجب ظن قوی ب  صرور روایا  می شون
 شیارد: ها را اینگون  برمیاز آن

 اوفاق بر عی، ب  روایت یا بر فتوایی براساس روایت؛ . 1
 روایت ازنظرِ روایی یا فتوایی مشهور باشر؛ . 2
 بنظل ؛ روایت، مورد قبوم عالیان باشر، ماننر مقبولٔ  عیربن. 3
انی کهدف اننر خوانرن آیدٔ  پایدکم عق، یا وجرب  باشر، مروایت، موافق قرآن یا سنت یا اجیاع یا ب. 4

نظر است یا موافقت با چیزهای دیگر؛  برای بیرارشرن در ساعتی ک  مرِّ
های نهدج البلاغد  و مانندر آن، متن روایت، بر استناد آن ب  م صوم)ع( گواهی دهدر، مانندر: خببد .5

 صحیفٔ  سجادی ، دعای ابوبیزهٔ ثیالی، زیار  جام ٔ  کبیره و موارد دیگر؛ 
 ا کثر  در بر استفاض  آمره باشر؛ روایت ب. 6
الولیر و صفار و ماننر آنان، الحسنروایت با سنری عالی باشر، ماننر: راویانی ک  کلینی و محیربن. 7

بلک  بتی صدروق و مانندر وی از بضدر  مهدری)ع( یدا امدام بسدن عسدکری)ع( و بتدی از امدام 
هدایی کد  در هیین روایدا  اسدت، ووقیعکنر و ازجیلٔ  روایت میالنقی)ع( محیروقی)ع( یا امام علی

 110دست این بزرگان ازسوی امامان)ع( موجود است و... .
از امارا ، موافقت بریث با بکم عق، یدا وجربد  اسدت، مثد، »نویسر: وی در موض ی دیگر نیز می

 اینک  در روایت آمره است ک  خوانرن آخر سورهٔ کهف برای بیرارشرن در ساعتی کد  منظدور اسدت، مفیدر
در نیاز صبحِ روز دوشنب  و پنج شنب ، برای محافظت الهدی از شدرّ، ایدن دو « ه، أوی»است یا قرایت سورهٔ 

 111«های دیگر. خلاص  اینک ، قراین بسیار است و برای مجتهر آشکار.روز مجرّا است و نیون 
 گیرینتیجه

هبهدانی اسدت کد  بدا گری، بیش از هر چیز مریون وبیدر بپیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری.1
گری را بد  باشدی  راندر، اگرچد  قرر  علیی و خبابٔ  خود و نیز وربیت شاگردانی برجسدت ، اخبداری

ای را در پدییر  ریزی کرد هرگز ادامٔ  الگوی فکری محقق اردبیلی نبود و ووس  اجتهادی ک  وی طرح
                                                 

 .9، تعلیق  علی منهج المقال. بهبهانی، 109
 .34، تعلیق  علی منهج المقال. بهبهانی، 110
 .232وا225، الفوائد الحائای . بهبهانی، 111
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 روایا  قای، شر. 
رهٔ پییر  اخبار بود و منظور ووس   در دایر بهبهانی ب های وبیورین ابزارنظریٔ  انسراد، ازجیل  مهم.2

ت بر خبر موثق، بجیت اخبار بسن و قوی را ووجی  کرده است و اگرچد  عدرالبر هیین اساس، علاوه
 دانر. یز ظنِّ هرچنر ض یف را کافی مین نآ، اما برای اثبا  دانرراوی را شر  می

بد  کنر، اما باووج الصروربودنِ کتب ارب   را نقر میقب یوبیر بهبهانی در آثار خود مفصلًا نظریٔ  .3
هایشان، وجود روایتی در یکی از این دو کتاا را سبب وقویت و گفتار کلینی و صروق در ابترای کتاا

 الإعتباربودن(. دانر )قب یها میجابر ض ف سنری آن
 یفِ منجبدر بدا  دارض بدریث ضدهنگام ودانر و بتی ب وبیر بهبهانی، نظریٔ  انجبار را بجت می.4

 دهر. بریث صحیحِ غیرمنجبر، ض یف را بر صحیح ورجیح می
گری، اجتهاد ک  زاییرهٔ نیداز جام دٔ  علیدی بدود را بد  رسدییت وبیر بهبهانی در مواجه  با اخباری.5

کیر بر یقینی شناخت و از طرف الإعتبدار و م لدومالصروربودنِ مصادر روایدی، یقیندیدیگر، ب  جای وأ
   در جام د ٔ بودنِ روایا  مصنفا  امامی  را با وکی  بر نظریٔ  انسراد پدییرفت. البتد  ایدن نظریدالحجی 

 علیی امامی  شهروی نیافت و فق  ووس  برخی از شاگردانش پییرفت  شر. 
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